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متن پرسش

سلام به استاد گرامی: صاعدی هستم. همانطور که در جلسۀ دیروز فرمودید که در رابطه با تشع

شهید سید حسن نصراالله هرکس هرطور میتواند آنچه بر جانش میگذرد، بنویسد؛ یادداشت کوتاه زیر

را نوشتم. اگر نکتهای هست بفرماد.

"رستخیز زمان در تشع سید حسن"

گویا مخفی بودن پیکر سید حسن از شهادت تا به حال حرفی با خود دارد. البته نه حرفی که بشود با

آن تکلیف قصه را یکسره کرد. این جنس قصه ها سراسرش رازواره است و از راز هم نمیشود انتظاری

جز راز داشت. به گمانم مخفی بودن پیکر سید بی ربط به مخفی بودن قبر حضرت زهرا نباشد.

آشکار شدن قبر حضرت به آخرالزمان سپرده شده. آن موعدی که «زمان» با صاحبش ملاقات میکند و

ازین گمگشتگی و سرگشتگی در می آید. که چنین نقطه ای رستاخیز آدمی ست.

زمان در روزگار ما سرگردان و گمگشته است. و گویا در همین گمگشتگی است که قبر بی بی زهرا گمنام

و پنهان است و روزی که این قبر آشکار شود همان روزی است که زمان با صاحبش ملاقات کرده و به

معنای واقعی، زمان خودش شده و رستاخیز جسم و جان ها فراهم آمده.

مخفی بودن پیکر سید پرتویی از همین جنس است که رازی را با خود به دوش میکشد به وقتش

رستاخیزی دارد و از تاریخ و زمان چیزی را آشکار میکند. شاید حال که موعد تشع پیکر سید حسن

شده است خبر از زمان دیگری ست که کسی به جز اشاراتی چیزی از آن در نمیابد و فقط باید مهیای

رستخیزش باشیم. گوش و چشم و دل را زیر بار انتظار چنین وقتی بگذاریم. انتظاری که آدم و عالم

دیگری را با خود دارد. آدم و عالمی که شاید برای ما غریب و غریبه بنماید و این خود پذیرفتن باری به

دوش را میطلبد. «عالمی دیگر بباید ساخت وز نو آدمی»

متن پاسخ

باسمه تعالی: سلام علیکم: خدا قوت: نکتۀ بسیار خوبی را متذکر شدهاید. حقیقتاً همانطور که

میفرماد رازِ پنهانبودن مزار مبارک حضرت زهرا «سلامااللهعلیها» را در عدم تشع سید حسن

نصراالله در این مدت، برایمان روشن شد. از آن جهت که هر رخدادای را زمانی است و اگر زمان تشع

پیکر مبارک سید حسن نصراالله پس از انتظاری فرا رسید و ما در نظر به آنۀ این تشع از «زمان»

آزاد شدیم، چه اندازه حسابشده است انتظاری که نسبت به تشع مبارک پیکر قدسیِ حضرت زهرا



«سلامااللهعلیها» باید مدّ نظر باشد.

ما در تشع پیکر مبارک سید حسن، آری! به حضوری میاندیشیم که حضور آخرالزمانیِ ماست در فهم

نهاییترین حضور که در عین درک امروزینِ آن در انتظار شدت بیشتری هستیم. و این است معنای

حضور تاریخی در دل تاریخی که  با توحید آغاز شده است. موفق باشید


